
 عصمت از زاويه وحدت

            
 سين مقيسهح                                                                                                               

 يد بهشتى عضو هيئت علمى دانشگاه شه                                                                                

 : چكيده 

هاى مختلف   دستيابى به معرفت يقينى و رهايى از شك و ترديد در مسائل حياتى واعتقادى كه با عرصه
هاى بى بديل و  زندگى و سرنوشت ابدى انسان پيوند دارد و تأمين كننده هدف آفرينش اوست، از ضرورت

السلام كه در فرهنگ  بران و امامان عليهمعصمت فكرى و عملى پيام. هاى همگان است ال ها و ايده آرمان
شيعه بر آن تكيه شده، از جمله راهكارهاى اين معرفت يقينى است كه بدون آن ، امنيت فكرى و قرار و 
آرامش روحى روانى ميسر نخواهد شد و همواره احتمال خلاف و خطاهاى عمدى و سهوى، روح و فكر 

هاى  گاه مطمئن وحدت ويكدلى فرقه تواند تكيه ذيرش عصمت، مىبه همين دليل باور و پ. آزارد انسان را مى
 .مختلف اسلامى باشد

توسط ( ص)    عصمت، يعنى هدايت و مديريت جامعه دست كم طى دوازده نسل پس از رحلت پيامبر
كسانى كه از خطا و اشتباه مصون و محفوظاند و مصونيت گفتار و رفتار آنان را خداوند تضمين نموده است 

اگر اين . توانند و بايد سرنوشت دين و دنياى خود را بدانان بسپارند سلمانان بى هيچ دغدغه خاطرى مىو م
ها و منازعات و ضايعات ميان  شد بسيارى از شك و ترديدها و اختلاف طرح الهى پذيرفته و عملى مى

 كه اين طرح وارده تشريعى اما دريغ و درد. يافت هاى اسلامى مجال ماندگارى و چه بسا بروز ظهور نمى فرقه
هاى اين تخلف، نه تنها دامنگير مسلمانان بلكه تمام  كه بايد تحقق نيافت و پيامدها و خسارت خداوند، چنان
 .بشريت گشت

هاى اسلامى هرچند به حكم عقل و نقل واجب و لازم است، اما در حد      بدون عصمت، وحدت فرقه
رسد تفكر عدالت تمام  به نظر مى. «الضرورات تتقدر بقدرها»هاى ثانوى مطرح بوده و هست و  ضرورت

اى مطرح  كه نزد اهل سنت پذيرفته شده است و عدالت را هم در اين مورد به گونه( ص)صحابه پيامبر
كنند كه با عصمت آنان تفاوت قابل ذكرى ندارد، تا حدودى ناشى از همين نياز معرفتى است و چنين  مى

 . خاستگاهى دارد

هاى  هاى فرهنگى و سياسى حاكم، به ويژه پتانسيل بندى ز اين زاويه و با توجه به شرايط كنونى و قطب    ا
انسانى و فكرى جهان اسلام بازكاوى عقلى و نقلى ادله عصمت در فضايى آرام و علمى و منطقى و به دور از 

اى ضرورت و كارايى فراوان تنش، تعصب و عوام زدگى در كسب معرفت يقينى و تأمين نيازهاى تربيتى دار
 . است

 .طرح و اراده تشريعى، وحدت، معرفت يقينى، مباهله، عدالت صحابه، ترتب اصولى: واژگان كليدى
××× 

  
 ارزش معرفت  

پذيرد؛ پذيرش سخن بى دليل اگر رويه و عادت كسى شود،  گويد، مى  انسان متعادل براساس استدلال، مى
از شعارهاى محيطهاى علمى و تحقيقى بوده و « نحن ابناء الدليل» مله ج. خروج از اعتدال انسانى است

هاى عقلى و  هاى اوليه و بنيادين و درك و دريافت آشكار است كه استدلال بايد بر اساس معرفت. هست
به نظر . ها بوده و هست هاى مورد توافق فراوانى بين انسان طبعاً معرفت. فطرى مشترك بين عقلا باشد



هاى تابعه آن، همين  المللى مانند سازمان ملل و بخش ز يك طرف مبناى پيدايش نهادهاى بينرسد ا مى
ها در دين، فرهنگ مليت، آداب و رسوم و ديگر خصوصيات در اصل  رغم اختلاف انسان مشتركات است كه به

ها مورد   آرمانو كليات مقررات بين المللى، اختلاف اصولى و اساسى چندانى ندارندو آن نهادها و اصول و
 پذيرش اكثر قريب به اتفاق 

  
      عصمت از زاويه وحدت  

هاى متفاوت و جنگ هفتاد و دو  از طرف ديگر، اختلاف نظرها و برداشت. هاى متعادل و طبيعى است  انسان
 هاى دينى و باورهاى اعتقادات ماوراء طبيعى بخش عظيمى از تاريخ و فرهنگ ملت به ويژه در حوزه معرفت

بار بين صاحبان يا  هاى ويرانگر و زيان بشر را به خود اختصاص داده و در برخى موارد سبب بروز جنگ
 .مدعيان حمايت از انديشه و تفكر خاصى بوده و هست

طلبى قدرتمندان جاى  ها و ضايعات گوناگون، هرچند در سوء استفاده و فرصت ريزى     در اين تنازع و خون
ها و نظرهاى متفاوت و احياناً متضاد از  ها و قرائت ها غالباً برداشت ه آن سوء استفادهترديد نيست، اما زمين

از اين رو، نياز به چارچوبى است كه بتواند از اين اختلاف نظرها و . يك متن يا واقعه تاريخى بوده است
ه شده است از در فرهنگ شيعه راهكارهايى در اين مورد انديشيد. پيامدهاى منفى مترتب بر آن بكاهد

هاى متقن عقلى و نقلى در اثبات و پذيرش ادعاها و نيز تكيه بر درك و  اهتمام به عقلانيت و استدلال: جمله
كس و برخى مسائل چه  اما از آنجا كه اين راهكار نسبت به همه. ها هاى فطرى و معتبر شمردن آن دريافت

هاى  نظرها و برداشت ى و فراطبيعى، نتواند اختلافهاى اعتقادى، تاريخ ويژه در حوزه بسا جواب ندهد و به
 هاى نظرى كارى ساخته متعارض را حل كند و به دليل شرايط خاص روحى، روانى افراد، از استدلال و بحث

هاى مختلف دينى از علائم  شود و پيدايش و پايايى و استمرار فرقه نباشد، چنان كه در عمل هم مشاهده مى
 .  هاى ديگرى هم انديشيده و پيشنهاد شده است راه حلهاى آن است،  و نشانه

  
  اصل مباهله 

ها، پيشنهاد اصل مباهله است كه به مفاد روايات شيعه، در هر زمانى قابليت اجرا و  حل  از جمله اين راه
بر اساس روايت . به ابى مسروق، از ياران خود، نمونه آشكارى است( ع)تكليف امام صادق . عمل دارد

پذيرند آنان را دعوت به  هاى تو را در امر امامت نمى ب به آن حضرت توصيه نموده كه اگر استدلالمنسو
 (.، ماده بهل12، ص1البحار، ج  سفينه)مباهله كن و سپس چگونگى اجرا و انجام آن را بيان فرموده است

  
  اصل عصمت 

در طى ( ع)ت پيشوايان معصوم راه حل اساسى و محورى ديگرى كه موضوع اصلى اين نوشته است، عصم
. ها از ميان مى رفت  نسل است كه اگر تمام مسلمانان معتقد و ملتزم به عصمت بودند، اختلاف و تعارض12
ها نصب  ها براى هدايت انسان آن.  نفرى كه خداوند مصونيت آنان را از خطا و اشتباه تضمين نموده است12

 . اند ها بوده تبعيت از آناند و همگان، مكلف به رجوع بدانان و  شده

هاى ويژه و در دل فرهنگ علوى و فاطمى و ساير   نسل با تربيت12افتاد و بى انقطاع      اگر اين اتفاق مى
شد و امروز در عرصه  شدند، تاريخ بشر به گونه ديگرى نوشته مى السلام تربيت مى امامان معصوم عليهم

شد و با موانع و  رح هرچند كامل و جامع بود و اگر عملى مىاين ط. جهانى شاهد حال و روز ديگرى بوديم
همانند مركبى راهوار جامعه را به سرچشمه زلال ( س)شد، به تعبير حضرت زهرا عوامل مزاحمى همراه نمى



الهى بود و در اراده تشريعى، امكان تخلف  رساند، اما از آنجا كه طرح و اراده تشريعى معرفت و هدايت مى
هاست كه تعيين كننده است، تحقق نيافت و به تعبير  اد وجود دارد و اين عملكرد و انتخاب انساناراده از مر

 :پس از حادثه سقيفه اين جمله به فارسى از آن بزرگوار نقل شده. سلمان فارسى شد آنچه نبايد بشود
 . )43البلاغه، ط جديد، ص  و شرح نهج383طبرسى، ص) كرديد و نكرديد و ندانيد چه كرديد

  
  خاستگاه معرفتى عصمت و عدالت صحابه 

 در زندگى انسان مطالب بسيار مهمى وجود دارد كه به طور مستقيم و مستمر در زندگى و سرنوشت او 
ها را از فرد يا افراد مورد اعتماد و اطمينان بشنود  شود كه بايد آن تأثيرگذار است و اين ضرورت احساس مى

ويژه در ابعاد اعتقادى و خبردادن از ماوراءطبيعت و سرنوشت و مراحل پس از  آور باشد، به تا برايش يقين
ها خواهد گذارد و نيز چگونگى تصوير و ذهنيت از  مرگ و اعمال و رفتارى كه آثار مثبت يا منفى بر آن

 .شود معنى الاخص شناخته مى خداوند و ارتباط بين ذات و صفات با يكديگر و آنچه با عنوان الهيات به
همچنين در بعد احكام و وظائف و رسالت و تكاليفى كه انسان در برابر خدا و خلق و خويشتن و طبيعت 

كننده و سرنوشت سازند، ضرورت دارد از طريقى و زبان كسى بشنود كه  دارد و ديگر موارد كه تعيين
را اذعان نموده احتمال خطا و اشتباه درباره او ندهد و با طيب نفس و عمق جان، صحت و درستى آن 

آن هم دست ( ع)ز و ضرورت است كه در فرهنگ شيعه راهكار عصمت معصومانابا توجه به اين ني. بپذيرد
 .  نسل در نظر گرفته شده تا برآورنده اين نياز باشد12كم در طى 

لت را قبول ندارند، عدا( ع)دليل مطالب پيش گفته باشد كه اهل سنت هر چند عصمت امامان      شايد به
اند و بر طهارت و منزه بودن آنان از هر  اى كه غير مستقيم نوعى عصمت است، پذيرفته صحابه را به گونه

 :اند از هايى از اين اصرار عبارت ورزند، نمونه سوء و بدى اصرار مى
ابوالحسن اشعرى، بنيانگذار تفكر اشعريگرى، عقيده به عدالت صحابه را از اصول دين كه مذهب اهل ) 1 

 :نت بر آن مبتنى است شمردهس
 و يعرفون حق السلف الذين اختارهم اللّه سبحانه بصحبه بنيه ص و يأخذون بفضائلهم و يمسكون عما شجر 

 ).323مقالات الاسلاميين، ص)بينهم صغيرهم و كبيرهم
اهل سنت شايستگى و حق بزرگ و كوچك پيشينيان را كه خداوند آنان را براى مصاحبت با پيامبرش  »

ها و منازعاتى كه ميان آنان  شناسند و از فضائل آنان پيروى نموده و نسبت به اختلاف برگزيده، به خوبى مى
 «  .دهند اند و به خود اجازه قضاوت و داورى نمى رخ داده ساكت

 :نويسد ابن اثير مى) 2 
و عدلاهم و ذلك مشهور لا  و الصحابه كلهم عدول لا يتطرق اليهم الجرح لان اللهّ عز و جل و رسوله زكياهم 

 ).3اسدالغابه، ص)نحتاج لذكره
گونه بدى و ناروايى به ساحت آنان راه ندارد چرا كه خداو رسول  اند و هيچ عادل( ص)تمامى صحابه پيامبر »

 «.اند و اين امر به قدرى مشهور است كه نيازى به ذكر و بحث تفصيلى نداريم آنان را پاك و عادل دانسته
 :نويسد ر مىابن حج) 3 

 ).17الاصابه، ص) اتفق اهل السنه على ان الجميع عدول و لم يخالف فى ذلك الا شذوذ من المتبتدعه 
اند و در اين عقيده جز تعداد اندكى از بدعتگذاران در  اهل سنت اتفاق نظر دارند كه تمامى صحابه عادل »

 « .دين، كسى مخالف نيست

 :نويسد     او در ادامه مى



 ( جا همان)الصحابه ثابته معلومه بتعديل اللّه لهم و اخباره عن طهارتهم و اختياره لهم عداله 

عدالت صحابه ثابت و مسلم است، چرا كه خداوند آنان را عادل دانسته و از طهارت و پاكى و برگزيده  »
 «.بودن آنان خبر داده

طهارت آنان است نقل نموده و نتيجه گرفته     او در ادامه آياتى را كه به گمان خود اثبات كننده عدالت و 
را بر زبان راند، كافر است و از دين ( ص)كه هرگاه كسى نقص و ضعف و كاستى يكى از اصحاب رسول

 . خارج

 :گويد سرخسى مى) 4 
 هركس بر صحابه طعن وارد كند ملحد است و اسلام را رها كرده و اگر توبه نكند درمانش شمشير است 

 ).134 صاصول السرخسى،)
 :نويسد دكتر حسن شيخ از معاصران مى) 5 

عقيده اهل السنه و الاثر فى ) عدالت صحابه ثابت و معلوم است به نص قرآنى كه در آن باطل راه ندارد
 ). 800الصحابه الكرام، ص

 ساز و اساسى، به ويژه     موارد فوق و نظاير آن، مبين يك نياز طبيعى انسان است كه در امور سرنوشت
سرنوشت ابدى، كه از طريق ادراك حسى و تجربى هم راهى براى اطمينان و يقين بدان ندارد، به كسى يا 

ها ندهد و با خيال راحت، سخن و عملكرد آنان را  كسانى متوسل شود كه احتمال خطا و اشتباه در مورد آن
ها هزار نفر  دهاهل سنت به حكم همين نياز تمامى صحابه را كه تعدادشان را بعضى . بپذيرد
 . عادل و پاك و طاهر از هر بدى مى دانند( ، ط مصر11اسدالغابه، ص)اند دانسته

رسد طرح عدالت و طهارت صحابه به جز علت و جهت پيش گفته، به دو منظور ديگر نيز      به نظر مى
 :صورت گرفته است

وجود داشته و دارد مانند حديث ( ع)مقابله با نصوصى كه بر عصمت امامت و مرجعيت امامان شيعه(     الف
 ...ثقلين ، منزلت ، انذار ، غدير و

از آن حضرت ( ص)بى اثر نمودن رواياتى كه در مورد ارتداد برخى صحابه پس از رحلت پيامبر(     ب
ها از صحابه  هاى تازه مسلمان باديه نشين و منصرف دانستن آن رسيده و نسبت دادن آن ارتداد، به عرب

 .پردازيم از باب نمونه به يكى از اين روايات مى(. ص)يامبرسرشناس پ
 فيحلوؤن -  او قال من امتى -قال يرد علىّ يوم القيامه رهط من اصحابى ( ص) البخارى و مسلم ان رسول 

عن الحوض فاقول يا رب اصحابى فيقول انه لا علم لك بما احدثوا بعدك انهم ارتدوا على ادبارهم 
 ).7973، رقم الحديث 120ل، صجامع الاصو)القهترى

امت من، بر من اند كه روز قيامت جمعى از ياران و اصحاب يا از  نقل كرده( ص)بخارى و مسلم از رسول »
عرض مى كنم . گردند رانند و مانع مى وارد خواهند شد، آنان را از نزديك شدن به من و حوض كوثر مى

دانى پس از تو چه كردند و سبب چه حوادثى  شنوم كه نمى پاسخ مى. خدايا اينان ياران و اصحاب من اند
 « .شدند آنان مرتد شدند و به قهقرا بازگشتند

 روايت 10مطلب شگفت آور و پرسش برانگيز آن است كه به مضمون اين حديث، دست كم     در اين بين 
و صحيح «  به بعد، دارالكتب العلميه، بيروت86 الجزء الثامن، كتاب الفتن، ص4جلد » در صحيح بخارى

ى در لابلا«  به بعد، دارالمعرفه ، بيروت53، الجزء الخامس عشر، باب اثبات حوض نبينا، ص8جلد» مسلم 
تناسب محتوا و مضمون اين روايات ذكر آن در بحث ارتداد است و دو كتاب . احاديث ديگر آمده است



ها و نه ديگر منابع اهل سنت كه عنوان ارتداد را  اند، اما نه آن مذكور بحث ارتداد را هم مفصل عنوان كرده
 . اى به اين روايات ندارند دارند، كمترين اشاره

غرضى  تواند براى هر انسان بى هاى اين تغافل و تجاهل مى اين پرسش و كسب انگيزه    توجه و تعمق در 
 . باشد( ع)راهگشاى پى بردن به حقايق تلخ تاريخى و گواهى بر مظلوميت و حقانيت فرهنگ اهل بيت 

 (ص)ها پس از رحلت رسول شناسد و ارتداد آن ها را مى آن( ص)    نص صريح روايت به قرينه اينكه رسول
 . اند را درك نموده( ص)اند و عصر و حضور پيامبر بوده( ص)بوده آن است كه همراه پيامبر

 
 
  

  استوارى وحدت 

هاى مختلف اسلامى از  ويژه بين فرقه  وحدت، همكارى، تحمل و همدلى با مخالفان فكرى و اعتقادى، به
ح عمومى مسلمانان، طرح و دنبال ها و رعايت مصال شعارهاى پس از انقلاب اسلامى است و بنا بر ضرورت

در شرايط فعلى جهان و تهاجم همه جانبه دشمن، بايد هم پيگيرى و تقويت شود، اما واضح . شده است
است كه اين همكارى و وحدت، راهكارى است كه در برابر عمل انجام شده و واقعه اتفاق افتاده تاريخى، 

يعنى حال كه آن طرح . ل فقه آمده، ضرورت هم داردطرح شده و بر مبناى بحث تربيت اصولى كه در اصو
اند  وجود آمده هاى مختلف به در امر امامت مسلمانان و آن تكليف الهى عملى نشده و فرقه( ص)خدا و رسول

هاى خود را داشته و دارد، بايد روى مشتركات تكيه كرد و اجازه  ها و دسيسه و دشمن مشترك هم توطئه
هاى عاميانه بروز و ظهور كند و بايد وحدت همكارى را به  شكل منازعه و تعارضنداد موارد اختلافى به 

 . گ و تقويت نمودنعنوان تكليفى عقلى و شرعى پر ر

    به عبارتى ديگر، اين وحدت از روى ضرورت و اضطرار است و جهت پيشگيرى از پيامدهاى منفى 
شكنندگى چنين وحدت . ها باقى باشد ه ضرورتاختلاف و تشتت و الضرورات تتقدر بقدرها تا وقتى است ك

 حتى اگر چنين تصورى غلط - ها و اتحادى، با ورود عوامل منفى و مخرب و تصور پايان يافتن آن ضرورت
هاى دوران  هايى از تاريخ و از جمله جنگ اى در برهه شود چنان كه در تاريخ منازعات فرقه  آشكار مى-باشد 

هايى كه توسط عقلاى قوم  رغم تمام تبليغات و ضرورت اكنون هم، به. نشان دادها خود را  صفويه با عثمانى
ها كوبيده و  ها و جدايى هايى از طرفين بر طبل اختلاف شود، هر از چندى افراد يا گروه توصيه و تعقيب مى

و صد بود، به اعتماد كامل  كنند در حالى كه اگر وحدت حقيقى و مبنايى مى هاى علنى مى مخالف خوانى
 .گسست انجاميد و به آسانى نمى درصد مى

    تحقق وحدت حقيقى زمانى است كه گفتار و رفتار و برداشت فردى را مطابق واقع و از عمق جان و بن 
دندان او را مصون از خطا و اشتباه بدانيم و با طيب نفس و خيال راحت زمام دين و دنياى خود را به 

تواند انسان را دلباخته و فريفته كند و هستى خويش را  چنين حالتى مى. تشخيص و امر و نهى او واگذاريم
روحياتى نظير روحيه عبدبن . در اختيار نهد، ذوب شود و آرامش و اطمينان واقعى را به دنبال داشته باشد

 :ابى يعفور كه در اين روايت منعكس است
ا حرام و هذا حلال لشهدت ان الذى قلت حلال و االله لو فلقت رمانه بنصفين فقلت هذ( ع...) قلت لا بى عبد

 (. ، ماده عبد124، ص2سفينة البحار، ج... )رحمك ...حلال و ان الذى قلت حرام حرام قال رحمك 

عرضه كردم، حالت تسليم و اطاعتم از شما به حدى است كه اگر انارى را نصف نماييد و ( ع) به امام صادق
شوم  ديگر حرام است من با طيب نفس و اطمينان كامل بدان معتقد مىاى از آن حلال و نيمه  بگوييد نيمه



هاى افروخته تنور رود بى درنگ و با  به او تكليف نمود به درون شعله( ع)و نيز هارون مكى كه تا امام صادق
و نظاير (( ع)، خرق عادات امام صادق237مناقب، ص.)شود كند و با خيال راحت وارد مى اطمينان امتثال مى

 . ن شاهد گويايى استآ

  
  برخى ادله عصمت 

 مقتضاى لطف و حكمت الهى، عصمت انبياء و پيشوايان دينى است تا زمينه رغبت و جذب مردم و 
بدين معنا كه حتى احتمال خطا هم در مورد . اطمينان و اعتماد كامل و اثرپذيرى و اطاعتشان فراهم گردد

 .مين استفلسفه اصلى رسالت و امامت ه. آنان ندهند
    از ميان آيات و روايات فراوانى كه بر عصمت امامان اقامه شده، تنها به ذكر دو آيه امامت و تطهير و 

 :حديث ثقلين اكتفا مى كنيم
 ذرُيتى قالَ لا ينالُ و اِذابتلَى اِبراهيم ربه بكِلَمِاتٍ فَاتََمهنَّ قالَ اِنىّ جاعلِكُ للِنَّاسِ امِاماً قالَ ومِنْ      (     الف

 ). 124/بقره.)عهدِى الظَّالمِينَ

در خواست . هاى سخت و دشوار، امام و پيشواى مردم قرار داديم ابراهيم را پس از موفقيت در آزمون »
 « .پاسخ شنيد عهد امامت من به ستمكاران نخواهد رسيد. نمودكه نسل و ذريه او هم به امامت برسند

( شرك)ظلم به خدا:  عدم آلودگى به ظلم است و ظلم دراصطلاح قرآن سه كاربرد دارد    شرط امامت
 ). 32/فاطر)؛ ظلم به خويشتن )42/شوراى )؛ ظلم به ديگران )13/لقمان )

با اين ). 373لسان العرب، ص.)    معناى ظلم، تجاوز از حد و قرار دادن چيزى در جاى نامناسب است
صيان و خطاى عمدى و غير عمدى در عرصه بيان عقايد و احكام و نيز عمل مقدمه، قدر مسلم از آيه، ع

 :علامه طباطبايى از قول برخى اساتيد خود ذيل اين آيه چنين آورده است. هاست فردى به مقتضاى آن
 .توان داد  در معناى آيه چهار احتمال بيشتر نمى

 نباشد نه قبل و نه بعد از    رسيدن به براى كسى كه معصوم( ع)درخواست امامت از جانب ابراهيم ) 1 
 منصب امامت؛

شأن    حضرت . كسى كه تنها قبل از امامت معصوم باشد و بعد از رسيدن به امامت معصوم نباشد) 2 
 بالاتر از آن است كه براى اين دو قسم تقاضاى امامت نمايد؛( ع)ابراهيم

 رچند پيش از آن آلودگى داشته   باشد؛كسى كه تنها بعد از رسيدن به امامت معصوم باشد ه) 3 

روى قاعده عقلايى بايد   احتمال سوم مورد . هم قبل و هم بعد از رسيدن به مقام امامت معصوم باشد) 4 
باشد و خداوند هم همين احتمال را با جمله    لاينال عهدى الظالمين نفى كرده و ( ع)درخواست ابراهيم

 .دانسته استامامت را منحصر در احتمال چهارم 
اش معصوم و مصون از خطا و ستم      بنابراين امام كسى است كه در تمام عمر حتى قبل از امامت رسمى

 ).274الميزان، ص)باشد
  

 ) 33/احزاب)اِنمّا يريد اللَّه ليِذْهِب عنْكمُ الرِجس اَهل البْيت و يطهرَكمُ تَطهيراً(     ب

 «. كه ناپاكى و پليدى را از شما اهل بيت ببرد و پاك و طاهر گردانداراده خداوند آن است »
تواند اراده تشريعى باشد، چرا كه      اين اراده بايد اراده تكوينى خدا باشد كه ملازم با عصمت است و نمى

 خواهد همه احكام تشريعى عام است و خدا مى. اراده تشريعى اختصاص به اهل بيت ندارد و براى همه است
طهارت و پاكى ظاهرى و معنوى داشته باشند و به مفاسد و گناهان آلوده نگردند هرچند برخى بر خلاف 



كنند، زيرا در اراده تشريعى، تخلف اراده از مراد ممكن است، اما اراده تكوينى تخلف  اين اراده عمل مى
 .ناپذير است

 لفظ اهل بيت است، هم مبين تكوينى     حصرى كه از آن استفاده مى شود و منصوب به اختصاصى بودن
اطلاق لفظالرجس هم مؤيد همين معناست؛ كه . بودن اراده است و هم مفاد آن پاكى اهل بيت از هرپليدى

 . شود تكوينى الهى بدون  استثناء واقع مى اين اراده

 از اهل بيت،     هر چند آيه در ميان آياتى است كه درباره اهل بيت نازل شده اما به چند دليل منظور
سياق اين آيه با آيات قبل كاملاً متفاوت است؛ ) 2ضمير مذكر عنكم، يطهركم؛ ) 1: همسران پيامبر نيستند

بودند در حالى كه هيچكس درباره آنان مدعى عصمت  اگر مربوط به همسران پيامبر بود آنان معصوم مى) 3
 .تحريم) 4نيست و حتى لحن برخى آيات در سرزنش و مذمت آنان است؛ 

 روايت از 50.     روايات اهل سنت در اينكه مراد اين آيه خمسه طيبه هستند بيش از روايات شيعه است
اند كه در شأن خمسه   روايت از طريق شيعه نقل شده و متعصبانى از اهل سنت هم معترف20اهل سنت و 

 ).471راهنما شناسى،ص)طيبه است
جهت او را امام  اى از مبدأ تا معاد تشكيك نموده و از اين سئله    حتى كسى مانند فخر رازى كه بر هر م

تسليم محض است و آن حضرت را بدون هيچ شك و ترديدى ( س)اند در عصمت فاطمه  المشككين خوانده
 ).748هزار ويك نكته، نكته )معصوم دانسته است

توان از راه  گر را هم مى امام دي9    اگر عصمت خمسه طيبه ثابت شود، عصمت پيامبر معصومان يعنى 
 . اثبات كرد( ع)هاى كسانى كه عصمت آنان ثابت گشته مانند على گفته

  
به جز آيات، به رواياتى هم در اثبات عصمت تمسك شده كه از جمله حديث ثقلين است كه با تواتر (     ج

 :پيامبر فرمود. از فريقين نقل شده است
و عترتى ماان تمسكتم بهما لن تضلوا و انهما لن يفترقا حتى يردا علّى     انى تارك فيكم الثقلين كتاب االله 

 .الحوض
گذارم كتاب خدا و عترتم مادام كه متمسك به اين دو باشيد  ء گرانبها بين شما مى     پس از خود دو شى

 .گمراه نخواهيد شد تا آنگاه كه در حوض كوثر نزد من آيند
عدم افتراق از . شود  تضلوا و نيز انهما لن يفترقا عصمت استفاده مى    از دو جمله ما ان تمسكتم بهمالن

اين حديث در منابع اهل سنت از جمله . هم با حرف لن كه نفى كامل است مساوى با عصمت است قرآن آن
 نفر از 200و از حدود ) 109 و مستدرك حاكم، ص208صحيح ترمذى، ص. 132، ص7صحيح مسلم، ج)

اى در خصوص متن و سند آن از طرف دارالتقريب بين المذاهب   و رسالهعلماى اهل سنت نقل شده
 . الاسلاميه منتشر شده است

هاى يقينى و ضرورت وحدت و  ها به معرفت با توجه به ادله عقلى و نقلى و نياز طبيعى انسان:     سخن آخر
هكار عصمت امامان پس از اتحاد حقيقى و عميق، نه از روى ضرورت و اضطرار و ديگر مباحث پيش گفته، را

بديل، منطقى و مطابق با لطف و حكمت تشريعى الهى بود كه در صورت عملى شدن  بى( ص)رحلت رسول
. شد مشكلات معرفتى و روحى، روانى بشرى، درمان و بسيارى از ضايعات فرهنگى و انسانى پيشگيرى مى

 شكست اين طرح و ناكام ماندن اين تبعات و پيامدهاى منفى اين ضايعات دامنگير كسانى است كه سبب
جا دارد و خدا كند برادران اهل سنت ما و نيز ديگران كه اهل فكر و . شدند( ص)راهكار متعالى خدا و پيامبر

انديشه و علم و انصافند در اين زمينه تأمل و تعمق بيشترى نمايند و آنچه را كه بين خود و خدا حق و 



و عمل خويش قرار دهند كه در آن صورت مشكلات اساسى و عمده دهند مبناى عقيده  صواب تشخيص مى
سيارى از مشكلات سياسى، اجتماعى، جوامع اسلامى برطرف خواهد بفكرى، معرفتى امروز و به دنبال آن 

 .شد
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